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اشاره
يكي از فرازونشيب هاي دوران نوجواني، موضوع 
اميد و نااميدي است. نوجوان به دليل شرايط رواني 
كه در آن به سـر مي برد، نياز به محرك براي حركت 
هدفمند و آگاهانه دارد تا بتواند هميشـه سـرزنده و 
فعال باشد. «اميد» يكي از مهم ترين محرك ها براي 
حركت نوجوان به سمت آينده است تا بتواند به طور 

مستمر فعاليت كند و آينده ي خود را روشن سازد.

تجربه ي سال ها معلمي به من نشان داد كه نوجواني سرزمين 
اميدها و آرزوهاست. نوجوان مثل علفزاري سرسبز، براي روييدن 
به نشاط و باران نياز دارد كه اگر برويد و بالا بيايد، به دنياي حزم 
و احتياط و عقل پا مي گذارد؛ مانع ركود و انحطاط نوجوان است. 
نوجوان جست و جوگر است و پرخطر و تجربه گرا، نمي شود موتور 
او را خاموش و كند كرد. او بي تحرك مي ميرد. او مي خواهد دنيا 
را تجربه كند و بشناسد. او براي اين جست  وجو به آرمان نياز دارد. 
نوجوان را نبايد كند كرد. نبايد ترساند. نبايد به ركود كشيد. بايد 

جهت داد. پرورد. بار آورد.
ــود. به  ــو هماهنگ مي ش ــي، با ت ــر كنار نوجوان باش اگ
ــي دارد. تو هم بايد  ــم اندازهاي تو مي نگرد و با تو گام برم چش
هم گام با نوجوان حركت كني. بزرگ شوي. تغيير كني. و گرنه 
يا او را جا مي گذاري، يا از او جا مي ماني. نوجوان به ارزش ها و 
آرمان هايش مي رسد. سبك و روش زندگي خود را پيدا مي كند. تو 
بايد كمك كني فلسفه ي زندگي او را بسازي. او بايدها و نبايدها 
را در راه مي شناسد. آن چه فلسفه ي زندگي را مي سازد، خوش بيني 
به آينده است و اميد رسيدن به هدف هاي بلندي كه در چشم انداز 

خود قرار داده است.
اميد وابسته به خوش بيني است. توانايي طرح گذرگاه هايي 
ــت و كارگزار  ــوي هدفي مطلوب، به رغم موانع موجود اس به س
انگيزش است براي استفاده از اين گذرگاه ها. اميد هنگامي نيرومند 

ــت كه هدف هاي ارزشمند را دربرگيرد؛ حتي با داشتن موانع  اس
چالش انگيز. چالش ها مهم اند و نوجوان به دنبال چالش هاي زندگي 
ــت. هر چند اين درگيري ها و چالش ها و موانع نبايد سخت و  اس
برطرف نشدني باشند و بايد احتمال دست يابي به هدف ها در ميان 

مدت وجود داشته باشد. افراد اميدوار معتقدند مي توانند كاري را 
شروع و حركت خود به سوي اهدافشان را حفظ كنند. افرادي كه 
اميد زيادي دارند، ويژگي هاي شخصيتي معين و مشترك دارند. 
از ميان اين خصوصيات، مي توان به مواردي اشاره كرد: توانايي 
برانگيختن خود؛ احساس توانايي و كارداني كافي براي دست يابي 
به هدف؛ قوت قلب دادن به خود، زماني كه در تنگنا قرار مي گيرد؛ 
ــراي يافتن راه حل هاي متفاوت به منظور  انعطاف پذيري لازم ب
ــت يابي به اهداف خود و يا در صورت عدم موفقيت تعويض  دس

اميد، چشم انداز آينده
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يكي از آن ها؛ دارا بودن اين منطق كه مي توان هر تكليف دشواري 
را به تكاليف كوچك تري كه قابل انجام باشند تقسيم كرد.

ــواهد تجربي نشان مي دهند كه اميد به طور مستقيم با  ش
ــازگاري و بهزيستي مرتبط است. اميد با ايمان نيز در ارتباط  س
ــت. اميد پا به پاي  ــت. ايمان وجه ضعيف باور يا دانش نيس اس
ــان گام برمي دارد، به طوري كه ايمان بدون اميد قابل دوام  ايم
ــت و پايگاه اميد چيزي جز ايمان نيست. اميد با شكيبايي  نيس
ــت. شكيبايي و صبر ماهيتي است كه در برابر  نيز در ارتباط اس
وسوسه ي انسان (كه مي خواهد ايمان و اميد را دگرگون سازد) 
مقاومت نشان مي دهد. اميد با مرگ نيز در ارتباط است. همان گاه 

كه اميد بميرد، مرگ متولد مي شود.
ــارهاي  اميد را نمي توان آگاهانه تجربه كرد. اما تحت فش
ــاس اميدواري  غيرعادي و راه هاي پر پيچ و خم و تاريك، احس
ــود و فرد مجدداً به آرامش رواني و  در افراد اميدوار ظاهر مي ش
حالت تعادل رواني مي رسد و كمتر دچار افسردگي مزمن مي شود. 
ــترس زاي زندگي نقش مثبت مهمي  ــد در تعديل وقايع اس امي
بازي مي كند. اميد بر كيفيت روابط با ديگران نيز تأثير مي گذارد، 
ــايرين ارتباط  به طوري كه افراد نااميد به ندرت مي توانند با س
ــي برقرار كنند. بنابراين، هميشه احساس تنهايي  رضايت بخش
ــر مي برند. اميد در سرزمين  ــت به س مي كنند و در انتظار شكس
ــي مي رويد و خوش بيني يعني اعتقاد به اين كه وقايع  خوش بين
همان طور كه فرد مي خواهد، به نتيجه ي مطلوب مي رسد، بدون 
اين كه به راه حل هاي ضروري براي دنبال كردن و كسب اهداف 
نياز باشد. تمركز خوش بيني روي كيفيت نتايج آينده به طور وسيع 
ــت، در حالي كه اميد بيشتر به طور مستقيم روي  و عمومي اس

دست يابي اهداف، به خصوص شخصي، تمركز مي كند. 
ــده است. اميد نسبت  اميد آمادگي براي لحظات واقع نش
ــد، هرگز  ــته باش به چيزي كه وجود ندارد و نمي تواند وجود داش
پديد نمي آيد. افراد اميدوار افرادي قوي ترند و براي كمك رساني 
آماده اند و تمام علائم حيات را نشان مي دهند؛ حياتي كه مملو از 
تولد و وقوع است. اميد تجربه ي انساني پيچيده اي است كه باعث 
رها شدن از رنج و معنادار شدن لحظات باقيمانده ي بيماران رو به 
مرگ مي شود. اميد يعني داشتن برنامه براي زندگي، يعني زندگي 
واقعي همراه با هدف و مقصود، يعني احساس امكان داشتن و 
ممكن بودن هر چيز غيرممكن. اميد رفتارشناختي ناآگاهانه اي 
ــت يابي به  ــت كه به فرد انرژي مي دهد و به عمل براي دس اس
هدف مي انجامد و بحران ها را به فرصت براي رشد تبديل مي كند 

و سبب تحريك نظام انگيزشي فرد مي شود.
براي ايجاد اميد، وجود دو نوع تفكر الزامي است:

ــت  ــر گذرگاه» و «تفكر كارگزار». فردي ممكن اس «تفك
انرژي رواني و شور و شوق بسياري براي اهداف شخصي داشته 
ــد، اما توان كافي براي يافتن راه هاي عملي كردن اهداف  باش
را نداشته باشد و يا ممكن است بتواند به راحتي راه هاي خاص 

براي اهدافش پيدا كند، اما تفكر عامل لازم براي دست يابي به 
آن ها را نداشته باشد. براساس نظريه ي اميد، هر دوي اين افراد 
ممكن است اميد بالا داشته باشند، اما در يك جز ء تفكر اميدواري 

مشكل دارند.
ــد مي كند. اين  در نوجواني، مهارت هاي تفكر انتزاعي رش
مهارت ها اداره ي مسائل پيچيده شامل افزايش خودمختاري از 
والدين، ايجاد روابط صميمي انحصاري و پرداختن به نقشه هاي 
ــازد. اين چالش ها، فرصت هايي را براي  ــغلي را آسان مي س ش
ــردن اميدوار طرح ها، به رغم  ــزي اميدوارانه و دنبال ك برنامه ري
ــا و موانع، فراهم مي آورند. اگر نوجوان به آينده اميدوار  كمبود ه
ــد، هم راه و گذرگاه رفتن را مي يابد و هم توان رفتن را در  باش
ــود را براي روز مباداي نوجوان  خويش توليد مي كند. ما بايد خ
ــيم تا اگر خواست به  دخيره كنيم. همواره همراه و كنارش باش
ما تكيه كند. اگر لازم بود ما را كنار خود داشته باشد. او با اميد 
به سرزمين آينده سفر خواهد كرد. تجربه خواهد اندوخت. عاقل 

اگـر نوجـوان بـه آينده 
اميدوار باشـد، هم راه و 
گذرگاه رفتـن را مي يابد 
و هم تـوان رفتـن را در 

خويش توليد مي كند

تا نوجـوان خطر نكند به 
حزم و احتياط نمي رسد

ــد و وقتي پا به بزرگ سالي بگذارد به اندازه ي ما اهل  خواهد ش
حزم و احتياط خواهد شد. راه او براي رسيدن به اين آرامش، عبور 
اميدوارانه است از سرزمين پر از مخاطره ي نوجواني. تا نوجوان 
خطر نكند به حزم و احتياط نمي رسد و تا نيفتد مزه ي ايستادن را 
ادراك نمي كند. آن چه او را از ماندن و در جا زدن و ركود نجات 
ــت؛ اميد به آن كه مي شود جبران كرد.  مي بخشد، اميدواري اس

مي توان رسيد. مي توان به آينده دست يافت.


